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من و  ام اس

دوقلوهای هم سان
 «ام اس» ناهم سان

به شــکم برآمده اش زیرچشــمی نگاه می کنم.  �
اگــر روزگار با من هم مهربان بود، شــاید هم زمان 
هــر دو بارداری را تجربه می کردیم؛ او با ســلامت 
و امنیت  خاطر و من زیر نظر پزشــک و مضطرب از  
هزار و یک احتمال ســاخته و پرداخته ذهنم. درباره 
وزن او شــوخی می کنیم و می خندیم. می دانیم که 
در دو ســال گذشــته در کنار هم راه های متفاوتی 
را بــرای ادامه زندگی انتخــاب کرده ایم و امروز به 
هدف هایمان نزدیک شــده ایم؛ او به مادرشــدن و 
من به تنهایی زیســتن، او به ســالم ماندن و من به 
سالم شــدن، او به ادامه دادن و من بــه رهاکردن. 
لیوان شربت ســرخ رنگ را یک نفس سر می کشد و 
به سختی در پشت میز جای می گیرد. نگران است. 
پیش از این، نشــانه های «ام اس» را پرســیده بود و 
حالا مضطرب روزهای پس از زایمان خود اســت. 
بسیاری از دوستان بیمارمان بعد از بارداری متوجه 
نشــانه های بیماری شــده اند و او به عنــوان یکی 
از دوســتان همیشــه همراه، امروز از این موضوع 
بــرای آینده خود و فرزندش نگران اســت. ضعف 
و خســتگی یک نشــانه عمومی و مشــترک میان 
انــواع بیماری ها بود که همراه بــا تاری دید و درد 
در چشــم، پزشــک را وادار به تجویز آزمایش کرد. 
پزشــک با شــک احتمــال «ام اس» را رد کرد؛ اما 
سهیلا هنوز نگران اســت. از جا بلند می شوم و در 
میان جمله های شکســته او، به سمت گاز می روم. 
به بخــار کتری در فضــا خیره می شــوم. قوری را 
برمی دارم. با چشــمانم قطره آب را دنبال می کنم. 
قطــره ای آب از قــوری روی پای مــن می ریزد. به 
انگشت شســت خیس پای راســتم نگاه می کنم. 
قوری را روی کابینت می گذارم و با دستمال پایم را 
خشک می کنم. «سوختی، دختر!» سر می چرخانم. 
لبخنــد می زنم. بعــد از چند ثانیــه حس می کنم. 
می سوزم و انگشــت قرمزرنگم را باد می زنم. روی 
صندلی می نشــینم و از ســوزش می نالم. ســهیلا 
بلنــد می خندد. بــرای او جالب اســت که چندین 
ثانیه طول کشــید تــا نورون ها پیام ســوزش را به 
مغز برسانند. من هم با او می خندم. نمی دانم چه 
کنم اگر نشانه های «ام اس» او بعد از زایمان جدی 
شــوند یا به افســردگی بعد از زایمان دچار شــود. 
بدون حضور مادر و خواهر او تنهاتر از من اســت. 
«غربالگــری چیزی نشــان نداد». نگــران فرزندان 
دوقلویی است که قرار اســت همه کس او باشند. 
دو دختری که مادر و خواهر مادرشان خواهند شد. 
دلم نمی آید به او بگویم که در غربالگری «ام اس» 
نشان داده نمی شود. می گویم: «این بیماری وراثتی 
نیست. تنها احتمال ابتلا در خانواده هایی که بیمار 
«ام اس» دارند، کمی بالاتر از دیگر افراد اســت». با 
شک نگاه می کند. «حتی اگر دوقلوهای تو هم سان 
باشــند و یکی از آنها در دهه های بعدی عمر دچار 
بیماری شود، دیگری در بیشترین حالت ۳۰  درصد 
احتمــال ابتلا دارد». چشــم های ترســیده او هیچ 
نشانی از مجاب شدن ندارند. ««ام اس» نداری! اگر 
هم داشتی به کسی منتقل نمی شد». صدای پیامی 
از فضــای گفت بی ثمر یک طرفــه نجاتم می دهد. 
پیام را بــاز می کنم؛ «...و مرگ/ در کدامین دقیقه ی  
گیج/ بیدار می شود از خواب  های ما؟ / در این شبِ 

دراز/ این شبِ مشکوک...» لبخند می زنم. 

تهرانشهر

آچار فرانسه های محله
علیرضا زمانی: روزگاری نه چندان دور، تهران بود  �

و لوطی هایش. لوطی بودن و لوطی شــدن در شــهر 
لوطی پرور تهران برای خود آداب و رســومی داشت. 
هرکس کــه می خواســت در این جرگه قــرار گیرد، 
باید ابتدا منشــور اخلاقی نانوشته جماعت لوطی را 
پذیرا شــود. نان خوردن از دســترنج خود، احترام به 
بزرگ تر، مهربانی با کوچک تر، دســتگیری از ضعفا و 
رک و بی پروابودن و... بخشــی از قوانین این منشــور 
اخلاقی بودند. بعد از این مرحله، نوبت داشتن وسایل 
مورد نیــاز لوطی گری بود که هر تــازه وارد باید آن را 
تهیه می کرد. زنجیر بی سوســه یــزدی، جام برنجی 
کرمانی، دســتمال بزرگ ابریشــمی کاشانی، چاقوی 
اصفهانــی، چپق چوب عناب یا آلبالو، شــال لام الف 
لا و گیــوه تخت نازک، هفت قلم وســایلی بودند که 
بدون آن لوطی شدن بی معنا بود. البته چهار تای اول 
از ملزومات بــود و باقی اختیاری و اگــر هم نبود، از 

لوطی گری لوطی ها چیزی کم نمی شد. 
ایــن جماعت قانــون ســومی هم داشــتند که 
هیــچ گاه یــک لوطــی نمی توانســت وارد کارهایی 
مانند حلاجی، دلاکی، مقنی گری، کناســی و حمالی 
شــود. این مشــاغل شــغل پنطی ها بود. طبق کشی، 
توت فروشی، چغاله فروشــی، بادبادک و فرفره سازی، 
فالوده ریزی، دوغ فروشــی و گردوی تازه فروشــی از 
مشاغلی بود که لوطی ها مجاز به انتخاب آن بودند؛ 
مشاغلی که افراد تازه وارد و جوان جماعت لوطی ها 
باید مشــغولش می شــدند.  بلبل بازی، سهره بازی، 
کفتربازی، مســابقه خروس جنگــی و قوچ انداختن 
در ســر چهارراه ها و میدان ها هــم از تفریحات گروه 
لوطی هــا بود. هر لوطی باید در طول ســال یکی، دو 
بــاری به زیارت امــام زاده داوود می رفــت؛ وگرنه به 
لوطی بودنش باید شــک می کردی!  قســم لوطی ها 
و داش هــا هم بــه حضرت عباس و بــه کمربند حر 
بود؛ چراکه به این دو بزرگوار ارادت خاصی داشــتند 
و آنــان را ســرآمد لوطیان عالم قلمــداد می کردند! 
لوطی ها لهجه خاصی هم برای خود داشتند و برای 
آنکه کسی چیزی از حرف های آنها فهم نکند، به آن 
زبان صحبت می کردند. در صحبت های عادی شــان 
هــم برخی کلمــات را طــور دیگــری ادا می کردند. 
به دیوار«دیفــال» و به اقوام «اقــوون» و به اتومبیل

 «هتل مبین» می گفتند. 
لوطی گری سلســله مراتب هم داشت. پایین ترین 
درجــه لوطی هــا را داش می گفتند. داش مشــدی و 
چغاله مشــدی از رتبه هــای دیگر جماعــت لوطیان 
بود و بالاترین مقام این جماعت هم باباشــملی بود. 
رســیدن به مقام والای باباشــملی نیازمند گذراندن 
مراحل ســخت مختلفی بود کــه از عهده هر لوطی 
برنمی آمد. شــناکردن زیرآبی (بــدون گرفتن نفس) 
در اســتخر معــروف بهجت آبــاد آن روزگار از جمله 
این مراحل ســخت بود.  با همه این تفاسیر لوطی ها 
جماعت ساده بی آلایشــی بودند که با وجود دعواها 
و رقابت هایی که میانشــان بود، بســیاری از کارهای 
عمومی اهالی محل به دست بی منت آنها رتق و فتق 
می شــد. به  جز اینها، امنیت محله هم به عهده آنان 
بود و با حضور آنهــا در کوچه پس کوچه های محله، 
غریبه ها جرئت آفتابی شــدن و عرض اندام نداشتند. 
خلاصه لوطی ها آچار فرانسه محله بودند و مشکلی 
نبود که با حضور آنها در محله حل نشــود؛ اما حیف 
که سیاست نامراد سیاست مداران، این آچار فرانسه ها 
را هــم مثل هر چیز دیگری از کار انداخته و آنها را به 
چکش ها و پتک هایی بدل کرد که در برهه هایی بر سر 
مردم این ســرزمین فرود آمدند و بیست وهشتم های 
خونینی در این سرزمین رقم خورد. آچار فرانسه هایی 
که از سیاســت به چکش و پتک و لوطی هایی که به 

لات های محله بدل شدند...!!!

 مریم پیمان

معصومــه اصغری: «زیادی پورامیر، ۴۵ ســاله به همراه 
دو فرزند پســرش زندگی می کند و از توان مالی ضعیفی 
برخوردار است. همسرش چهار سال قبل در ۸۵ سالگی 

بر اثر سکته قلبی فوت کرده است». 
«گلشن زمان، ۴۰ ساله، هفت فرزند دارد و همسرش 
مشکل بینایی دارد و توانایی کارکردن ندارد و مسئولیت 

فرزندان برعهده او است».
«کبری بیدارخو، ۲۹ ساله، همسرش سه سال قبل به 
علت مشــکلات عصبی ناشــی از فقر خودکشی کرده و 
کبری با سه فرزندش زندگی می کند و تنها درآمد آنها از 

طریق کمیته امداد و یارانه است». 
«افســانه قبادیان، ۲۸ ســاله همســرش چهار سال 
قبل در درگیری های قومی به قتل رســیده. او به همراه 
دو فرزند دخترش در کنار پدر و مادر همســرش زندگی 

می کند».
«زینب دوره، ۲۸ ساله، چهار سال قبل همسرش را در 
یک تصادف از دست داد. زینب به همراه دخترش شهلا 

در کنار خانواده همسرش زندگی می کند».
اینها بخشــی از روایت هــای کوتاهی اســت که در 
یک گــزارش تصویری به اشــتراک گذاشــته شــده؛ اما 
می توان با آن داســتان ها نوشــت و تحلیل ها داشــت؛ 
روایت زندگی زنان سرپرســت خانواری که خیلی قبل از 
بی سرپرست شدن زندگی روی از آنها برگردانده و گرفتار 
عرف و محدودیت و فقر شده اند؛ دخترانی که در کودکی 
ازدواج زودهنگام دارند و در موارد زیادی همســر چندم 
مردانی چند ده ســال بزرگ تر از خود می شــوند. فاطمه 
عابدی، عکاســی که در روستاهای کهگیلویه وبویراحمد 
برای گــزارش زنان و اقتصاد مقاومتی رفته بود، در میان 
روســتاهای این منطقه با تعداد زیادی از زنان سرپرست 
خانوار مواجه می شــود و در ارتباطــی نزدیک و زندگی 
چند روزه با آنها گوشــه ای از زندگی تلخ شان را به تصویر 
می کشــد. این عکاس می گوید تعداد زیــادی از دختران 
در این روســتاها به دلیل فقر، مسائل فرهنگی و نداشتن 
تحصیلات در ســنین پاییــن ازدواج می کنند. او جدای از 
روایت زندگــی «زیادی پورامیر» که در ۴۵ ســالگی بیوه 
شــوهر ۸۵ ساله خود اســت، از زندگی دختر دیگری یاد 
می کند که متولد ۱۳۷۲ اســت؛ اما همســر پنجم مردی 
۸۵ ساله است. عابدی می گوید تعداد زیادی از همسران 
زنان در روســتاهای منطقــه کهگیلویه وبویراحمد که او 
چند هفته در آن بوده، مســتقیم و غیرمستقیم به دلیل 
فقر از دســت رفته اند. حالا یــا در رفت وآمد جاده های 
صعب العبــور و تصادف جاده ای فوت شــده اند یا حتی 
خودکشــی کرده اند. او روایتی از زندگی «کبری بیدارخو» 
دارد که همسرش خودکشــی می کند و می گوید مردان 
زیادی در این روســتاها در اثر فشارهای اقتصادی و فقر 
خودشــان را خلاص کرده اند و همسران و فرزندان شان 
بدون حامی مانده اند.  به روایت این عکاس روستاهایی 
که زندگی این زنان گوشــه ای از آن اســت، روســتاهایی 
با حداقــل ۱۰ خانوار هســتند؛ اما حداقل ســه یا چهار 
خانوار ایــن روســتاها را همین زنان سرپرســت خانوار 

تشــکیل می دهند و این آمار نگران کننده از زنان تنها در 
زندگی جدای از دردی که به جــان می اندازد، باید برای 
تصمیم گیران این کشــور نگران کننده باشد و باید امیدوار 
باشیم که به  جز کمک های محدودی که کمیته امداد و 
یارانه برای این زنان دارند، مسئولان دیگری هم این آمار 

و این زندگی ها را در واقعیت دیده باشند. 
در آمــار سرشــماری مرکز آمــار ایران تعــداد زنان 
سرپرســت خانوار در دهه های گذشــته رو به رشد بوده 
اســت و باید گفــت برنامه های توســعه و اقتصادی در 
زندگــی این زنان تغییری ایجاد نکرده و تعداد آنها بدون 

نوسان امیدوار کننده زیاد شده است. 
بر اســاس این در ســال ۱۳۳۵ تعداد زنان سرپرست 
خانوار در کل کشور اندکی بیش از ۳۱۲  هزار نفر بود. این 

آمار در ســال ۱۳۴۵ به مرز ۳۳۰  
هزار نفر و در ســال ۱۳۵۵ به مرز 
۵۰۰  هزار نفر می رسد؛ اما از ۱۳۶۵ 
به بعد در سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ 
و ۱۳۹۵ با رشــدی چند برابری به  
ترتیب به ۶۸۵  هــزار، یک  میلیون 
  ۶۰۰ یک  میلیــون و  هــزار،    ۳۷ و 
هــزار، دو میلیــون و ۵۴۰  هــزار و 
سه میلیون و ۶۱  هزار نفر می رسد. 
به عبارتی در فاصله شــش دهه 
تعــداد زنان سرپرســت خانوار از 
۳۰۰  هزار نفر به ســه میلیون نفر 
رسیده است. عمده افزایش تعداد 

زنان سرپرســت خانوار مربوط به ۱۳۶۵ و دوران پس از 
جنگ و شــروع دوران جدید ســازندگی در ایران اســت. 
دورانی که روســتاها با پدیده هایی مانند خشک ســالی، 
بــی کاری و مهاجــرت به پایان خود نزدیــک و نزدیک تر 
شــدند و مردان روســتا کمتر و کمتر شدند. آنچه در این 
ســال ها به عنوان زنان سرپرســت خانوار تعریف شــده، 
بارهــا تغییر کرده. باید دید این آمار شــامل چه مواردی 

می شــوند و امروز چه مــواردی به ایــن تعریف اضافه 
شده اند. تعریف زنان سرپرست خانـوار شامل زنان بیوه، 
زنان مطلقـــه (اعم از زنـانی که پس از طلاق به تنهایی 
زندگی می کنند یا به خانه پدری بازگشته؛ ولی خود امرار 
معاش می کنند، همسران مردان معتاد، همسران مردان 
زندانی، همسران مردان بی کار، همسران مردان مهاجر، 
همســران مردانی که در نظام وظیفه مشــغول خدمت 
هستند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران 
خودسرپرست (دختران بی سرپرســتی که هرگز ازدواج 
نکرده اند)، همســران مردان از کار افتاده و سالمند و البته 
موارد دیگری می شود؛ اما آیا در سرشماری ها این موارد 

تفکیک شده اند تا بتوان به آمار ارائه شده اعتماد کرد؟ 
زنان سرپرســت خانوار به ویژه در روســتاها به دلیل 
مواجهــه مســتقیم بــا کار روزانه 
ســخت که لاجرم مجبور به انجام 
آن هستند، بسیاری از ظرافت های 
زنانه و دلخوشــی های روزانه خود 
را رها می کنند. انواع کارهای داخل 
خانه و نگهداری دام یا کشــاورزی 
محدودی که دارند، جزئی از زندگی 
زنان روستایی است که در کنار کار 
درآمدزای احتمالی زن سرپرســت 
خانوار قــرار می گیرد. تعداد زیادی 
از زنان سرپرســت خانــوار به ویژه 
آنهایــی که تحت پوشــش کمیته 
امداد هســتند، با وام هایی محدود 
توانســته اند درآمدی محدود را برای گذران زندگی خود 

و کودکان خود داشته باشند. 
کمیتــه امداد به عنوان یکــی از متولیانی که تا حدی 
حواســش به زنان سرپرســت خانوار اســت، توانســته 
جامعه ای حدود یک  میلیونی از این زنان را پوشش دهد. 
بــه اذعان رئیس کمیتــه امداد، زنان سرپرســت خانوار 
جمعیت اصلــی مددجویان این مجموعه هســتند که 

امداد برنامه هایي حمایتی برای زندگی، کار و مسائل دیگر 
آنها دارد، اما این کمک ها آن قدر نیســتند که در ظاهر و 
باطــن زندگی این زنان تأثیر چندانی بگذارند و به عبارتی 
وضعیتــی «بخورونمیر» بــر روزمره آنها حاکم اســت. 
بســیاری از این زنان به دلیل عرف اجتماعی ســنگینی 
که شکســتن آن تابو بالایی دارد، حتی اگر در سنین پایین 
مطلقه، بیوه یا به هر عنوان دیگری بی سرپرســت شوند، 
دیگر ازدواج نمی کنند و به تنهایی یا با خانواده همسر به 
زندگی ادامه می دهند. بسیاری از این زنان از سنین میانی 
به بعد با انواع بیماری ها روبه رو هستند؛ اما به دلیل نبود 
حمایــت اجتماعی و درمانی، توان درمان خود را ندارند. 
از سوی دیگر مسئله افسردگی در ظاهر و رفتار آنان موج 
می زند و علاوه بر خود، به فرزندان دختر و پسر نیز منتقل 
می شود و این گونه می توان گفت که فقر زایشی تلخ دارد. 
به گزارش «شرق» در سال های گذشته بارها مسئولان 
اجرائی در کشــور قوانینی را برای کاهش سختی زندگی 
زنان سرپرست خانوار و حمایت از این قشر  میلیونی رو به 
افزایش داشته اند؛ اما مقاومت های اجتماعی و اجرائی 
در برابــر ایــن موضوعات کم نیســت. به عنــوان نمونه 
در مــاده ۲۷ قانون برنامه پنجم توســعه کــه آیین نامه 
اجرائی آن در کمیســیون اجتماعی دولت تحت بررسی 
است، بیمه های چندلایه و فراگیر اجتماعی مطرح است 
که در بخشــی از آن، موضوع بیمه زنــان خانه دار، زنان 
ســالخوره، بیوه و خود سرپرســت مطرح شده است؛ اما 
این موضوعات تا اجرائی شــدن راه درازی دارند و حتما 
روی زخم های زندگی زنان سرپرست خانواری که امروز 
با مشکلاتی جان سوز دست وپنجه نرم می کنند، مرهمی 
نمی گذارد. تعداد زیادی از زنان سرپرســت خانوار دارای 
فرزند یا همراهی در زندگی نیســتند و به تنهایی زندگی 
می کنند؛ بر اساس آمار سرشــماری ۹۵، زنان سرپرست 
خانواری که به «تنهایــی» زندگی می کنند، یک  میلیون و 
۳۶۰  هزار نفر از سه میلیون نفر ذکر شده است و می توان 

گفت نیمی از این زنان در زندگی تنهای تنها هستند. 
اگــر آمار حدود یک میلیونی زنان سرپرســت خانوار 
مددجــوی کمیته امداد را معیــاری بر کل این جمعیت 
بگذاریم می توان نتیجه گیری نگران کننده ای داشــت. بر 
اساس آمار اختصاصی شــرق از افراد کمیته  ۴۰ درصد 
کل جامعــه آماری کمیته امداد زنان سرپرســت خانوار 
هســتنند و از این میان حــدود ۸۰ درصد این خانوارها با 
زن سرپرســت خانوار تک نفره یا دو نفره هستند. (۵۸٫۸ 
درصد یک نفــره و ۲۱٫۸ درصد دو نفره) از این میان ۴۸ 
درصد کاملا بی ســواد ، ۵۰ درصد زیــر دیپلم و دیپلم و 
حدود ۱٫۲ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. در بررسی 
این آمار مشخص می شود که ۴۸ درصد جامعه این زنان 
بالای ۶۰ سال ، ۲۵ درصد ۴۱ تا ۶۰ سال، بیش از ۱۶ درصد 
۲۵ تا ۴۰ ســال و حدود ۱۰ درصد زیر ۲۵ ســال هستند.  
اگرچه ســهم طلاق در دلایل تنهایی زنان در ســال های 
اخیر بیشتر شده اســت اما این رقم در مقابل دلیل فوت 
همسر هنوز کمتر اســت و در نسبت ۱۴٫۹ به ۷۸ درصد 

قرار دارد.

چطور ۳۰۰  هزار زن سرپرست خانوار ۳  میلیون شد؟ 

درد های «زیادی»

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ظاهــری از هر چیز- مســاوی ۱۰- هر بخش از اوســتا- 
هرج ومرج- شهری در استان کرمان ۱۱- تازه به راه افتاده- 
منطقه خوش آب وهوای تابستانی- ادعا ۱۲- فلزی جامد 
و رســانا- مأمور زحمتکش نظافت کوچه ها- امیدواری 

۱۳- از نمازهای واجب- منســوب بــه یمن- کره خاکی 
۱۴- گدایــی- نیزه دو شــاخه کوچك قدیمی- پســوند 
شباهت ۱۵- ذکاوت- ماه چهارم میلادی- به وعده خود 

وفا نمی کند. 
افقي: 

  ۱- نویســنده رمــان آرزوهای بــزرگ – عضوي در 
صورت- هر بند از قانون ۲- علم فونتیک- ورزشگاهی 
ورزشــی- غذایــی  ایتالیــا ۳- شکســت  میــلان  در 
ســرخ کردنی- زمین آماده کشــت ۴- پســتاندار آبزی 
بســیار بزرگ- بدون آستر- شــعاع نور ۵- تکرار حرف 
دوازدهم- زیــرک و باهوش- زیلوبــاف- به دنیا آوردن 
۶- وسیله تزریق آمپول- هر نوع فلز- پرنده لذیذگوشت 
۷- اتاق کار پزشك- فرمانده- خاتون ۸- شاعر و عارف 
شــوریده قرن هشتم و اســتاد غزل عاشــقانه فارسی 
۹- ســخن چینی- داستان کوتاه- ســیمی با ولتاژ صفر 
۱۰- قشر، پوسته- نامی دخترانه- سخنور ۱۱- تکنیك- 
همبســتگی- امپراتور روم در زمان خســرو پرویز- تیر 
پیکاندار ۱۲- پســر کاوه آهنگر- قدرت و توان- آســیب 
و صدمه ۱۳- طایفه- شهر قلعه رودخان- آب مناسب 
اســتحمام ۱۴- از نمایش نامه های مشــهور شکسپیر- 
دســر ایتالیایی ۱۵- گدایی- قرار داده شــده- مســابقه 

پایانی. 
عمودي: 

 ۱- قوس های هلالی پیوســته- ناســازگار- ترسم 
که... در غم ما پرده در شــود ۲- ضمیر انگلیسی- پدر 
علم فلســفه- فرمانبرداری ۳- پایتخت افغانســتان- 
خداشــناس- خداوندی ۴- خاموش کردن آتش- توده 
مردم- به نفع او ۵- چانه- تأمینات امروزی- از مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت ۶- آینده- ستوده شــده- آماس 
۷- دست شکســته! – هر چیز نایاب و دست نیافتنی- 
دست محبت بر سر او بکشــید ۸- جثه، اندام- مکر و 
حیله- نوعی میمون دم دار ۹ – بلند مرتبه- جلوه های 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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اگر آمار حدود یک میلیونی زنان 
سرپرست خانوار مددجوی کمیته 

امداد را معیاری بر کل این جمعیت 
بگذاریم می توان نتیجه گیری 

نگران کننده ای داشت. بر اساس 
آمار اختصاصی شرق از افراد کمیته  

۴۰ درصد کل جامعه آماری کمیته 
امداد زنان سرپرست خانوار هستنند 
و از این میان حدود ۸۰ درصد این 

خانوارها با زن سرپرست خانوار تک 
نفره یا دو نفره هستند.


